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  دهيچك
آن از حوزه مطالعات نهايت تعميم  در گرايي به استقراگرايي ودگرگوني روش تحقيق از قياس
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  مقدمه
در كنار شيفتگي بسياري از . بودن آن است گرايانهاثبات ،ترين شاخص علوم انساني جديداصلي

در كشف ماهيت انسان و حل  گرايانهاثباتدانشمندان نسبت به جايگاه علوم انساني تجربي و 
علوم انساني موجود كه وظيفه پژوهش براي  ناكارآمدي اين روش در معضلات آن، سخن گفتن از

ضرورت توليد نسخه بومي آنها به همين  نيز ه دارد واو را برعهد شناخت ماهيت انسان و رفتار
در ادبيات معاصر حكايت از اين دارد كه وضع  امرپيگيري اين . نمايدانگيز ميدليل، قدري شگفت

اين مقاله درصدد پاسخ . بخش نيستپژوهي علوم انساني در جامعه اسلامي ما رضايتموجود انسان
اند كه اين علوم اين نكته اصرار ورزيده دان علوم انساني برمنتقبيشتر . به چرايي اين وضعيت است

. ها با جامعه اسلامي تعارض دارندبيني و مباني انديشهلحاظ جهانمحصول جوامعي است كه به
مادي  ،هرچند بعضي از نيازهاي مادي آدمي در همه جوامع يكسان است، اما همه نيازهاي انسان

توان نمي روازاينند؛ ادر رفع اين نيازها متفاوت فرهنگي كري ونيست و جوامع گوناگون از جنبه ف
و مبتني بر  گرايانهاثباتبنابراين خروجي علوم انساني . با فرمول واحدي مطالعه كردهمه جوامع را 

در  نظريهاي نظري بنيادين با مباني پژوهي، علاوه بر تعارضدر حوزه انسان ماديبيني جهان
جامعه اسلامي نيز ناتوان است؛ زيرا  حل بسياري از مسائل مسلمانان درانديشه اسلامي، در 

اش براي حل هاي پيشنهاديبدين منظور و ناظر به اين نيازها توليد نشده است و روش اساساً
له موجب مشكلاتي در ئو اين مس ،هاي اسلامي تعارض داردمعضلات فردي و اجتماعي با روش

ثير مكتب أتعلومي است كه تحت ،در اين نوشتار گرايانهاثباتعلوم انساني  .گرددجامعه مي
 آن گرايانهاثباتفرض پيش منظور از. پديده آمده است گرايانهاثباتفرضي و با پيش 1گراييتجربه

در  و(معنا بي ،ييد نباشدأاي كه با روش تحقيق تجربي قابل اثبات يا ابطال و تگزاره هر«است كه 
  .»است) نادرست ،يك قرائت افراطي

تزلزل سيطره روش انديشه قياسي ارسطويي با  ،ها مضبوط استكه در تاريخ انديشهچنان 
جايگزيني  و) م1561- 1626( فرانسيس بيكن انگليسي فرانسوي و) م1596- 1650( هاي رنه دكارتتلاش
بيعت سبب پيشرفت علم تجربي در حوزه مطالعات ط ،در تحقيقات علمي 1جاي قياسبه 2استقرا

                                                               
  .داندگرايي تنها روش معتبر كسب معرفت را روش تجربه حسي ميمكتب تجربه .1

2. Induction. 



  اس انديشه اسلاميپژوهي براسدر حوزه انسان گرايانهاثباتنقد و بررسي كارآمدي منطق 
  

 

111  

متعاقب آن براي بشر، سبب پيدايش مكاتب فلسفي  فناورانهشده، توانمندي برخاسته از انقلابات 
نهايت منجر به پيدايش در و  هاي زماني بعد از رنسانسدر دوره 3گراييو تجربه 2گراييعلم

ديد شناسي جشناسي و جامعهنقش مبنايي دو رشته علمي روان. قرن نوزدهم شد در 4گرايياثبات
مسلم و غير قابل  ،در علوم انساني تجربي براي همه كساني كه با علوم انساني جديد آشنا هستند

اين دو دانش زماني پا به عرصه ظهور  ،نظرندبه اتفاق كساني كه در تاريخ علم صاحب .انكار است
 ،)م1798- 1857(اگوست كنت . بر اذهان دانشمندان غلبه پيدا كرد گرايياثباتگذاشتند كه 

شناسي آغاز روان همچنين .نيز هست گرايياثباتخود مؤسس  ،شناسي جديدپدر جامعه
 .اندشمرده )م1979( بيستمقرن  جديد را تحقيق علمي روي انسان در آزمايشگاه لايپزيك در اواخر

تنها كه  -  گرايانهاثباتفرض دانش خود را بدون يك پيش ،شناسانمانند جامعه نيزشناسان روان
   .دانندممكن نمي -  زاره علمي درست يا معنادار استگ

ترين ويژگي علوم انساني موجود اين است كه مطالعه انسان و توان گفت مهمبر اين اساس مي
اما  .گيردانجام مي گرايانهاثباتفرضي با پيش رفتارهاي انساني در آنها با روش تحقيق تجربي و

ال ؤمدي آن زير سآلم مورد ترديد جدي واقع شده و كاراين نگرش از سوي بسياري از فلاسفه ع
برخلاف  -  اگر روش تحقيق تجربي را صورت جدي مطرح است كه اولاًال بهؤاكنون اين س .است

هاي تحقيق ممكن بدانيم كه به سهم خويش در پيشبرد يكي از روش - گرايانهاثباتمنطق 
كه اين روش در حوزه مطالعه طبيعت  ثر و مفيد بوده، آيا همان توفيقيؤها مبعضي دانش

توان به شناخت كاملي از در قلمرو علوم انساني هم ساري است؟ آيا با اين روش مي ،داشته
ن انسان أدر ش گرايانهاثباتآدمي دست يافت؟ آيا سبك زندگي پيشنهادي مبتني بر انديشه 
اهنگ است؟ آيا با اين روش موردنظر اسلام است و با آنچه اسلام در اين مورد توصيه نموده هم

منطقي آن  راه ،هااين پرسشتوان مسائل خاص جامعه اسلامي را حل كرد؟ براي پاسخ به مي
ها چه گرااثباتهدف  ،چيست گرايانهاثباتكه ماهيت روش  است كه قبل از هر اقدامي بررسي شود

                                                                                                                                                   
1. Deduction. 

2 . Scienticism هيچ گرهي  كند ومسائل بشر را حل مي گرايي، علم تجربي همه مشكلات وبراساس مكتب علم
 .نشودنيست كه با سرپنجه علم تجربي باز 

3. Empericism. 
4. Positivism. 



  1393پاييز و زمستان ، 32 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

112  

علوم انساني  شناسي وبه كجا رسيدند و پيامدهاي مدل و روش تحقيق آنها براي انسان بود و
و تفسير مفهومي  2و تحليل استنباطي 1اي اكتشافيكند با مطالعهچيست؟ اين پژوهش سعي مي

، براساس گرايانهاثباتشناسي و انسان گرايانهاثباتپس از بيان چيستي روش تحقيق  ،3اسناد
  .هاي موجود در فرهنگ اسلامي به نقد و بررسي آن بپردازدآموزه

 چيست؟ يگراياثبات
لي و ،4هاي اگوست كنت داردريشه در انديشه ،عنوان يك مكتب فلسفيگرچه به گرايياثبات

بيكن معتقد بود كه ذهن بايد كار . توان به فرانسيس بيكن بازگرداندپيشينه آن را در عصر جديد مي
5از ادراك حسي ساده خود را مستقيماً

گيرد  آغاز كند و مرحله به مرحله تحت مراقبت قرار 
گرايي  عنوان يكي از پيشوايان تجربهبه )م1632- 1706( بعد از بيكن، جان لاك. )76ص ،1369 جهانگيري،(

خيزد و  ها از احساس و ادراك برمي شود و انديشه تمام معرفت ما از تجربه ناشي مي«: انگلستان گفت
شوند، پس  ه نتيجه ميدو همه از تجربانديشيم و اين وسيله احساس و ادراك ميچون ما فقط به

باشد و ادراك حسي قدم است در جهت معرفت و  6تواند مقدم بر تجربه يك از معارف ما نمي هيچ
: ، به نقل از88، ص1391زاده، نقيب: ك به.همچنين ر ؛Edwards, 1972, V.II, p.502(» جذب همه مواد آن

  .)244، ص1339لاك، 

هاي كه نقش بسيار زيادي در ترويج انديشه نيز از كساني بود )م1711- 1776(ديويد هيوم 
هاي حسي است و تنها داده ،توانيم بدانيمآنچه از واقعيت مي وي معتقد بود. داشت گرايانهاثبات

كه  هيوم نيز مانند جان لاك معتقد بود. تجربه حسي سرچشمه و بنياد هرگونه شناسايي است

                                                               
1. Explorative Study 
2. Inferential Analysis 

3. Conceptual Interpretation Of documents  در اين روش براي كشف عناصر معنايي يك مفهوم و روابط
  .)كومبز و دانيل نقل ازه ، ب1389 باقري،( كنندصورت تحليلي بررسي ميبه آن را ،آن مفهوم با ديگر مفاهيم

بود كه روش تحقيق در امور قابل مشاهده و كشف قوانين به مدد استقرا را در مقابل در واقع اگوست كنت . 4
: ك به.و نيز ر Comte, 1983, p.6( و متافيزيكي انديشيدن، روش علمي ناميد )Dogmatic(هاي جزمي روش

   .)116، ص1363فروغي، 
5. Simple sensory Perception. 
6. Apriori. 
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است كه تجربه حسي به ما  1)ثراتيأت(صوراتي هم گسيختن ت فعاليت ذهن تنها در پيوند زدن و از
وسيله تجربه شناخته هاستثنا بدون از نظر او همه قوانين طبيعت و همه حركات اجسام ب. دهدمي
ثير وي متافيزيك را أتتحت )م1724- 1804( همو بود كه ايمانوئل كانت. Hume, 2007, p14)(شود مي

 جان استوارت ميل و )م1588- 1679(وماس هابز ت. )214- 220، ص1362 ،كانت( غيرممكن شمرد
طوركلي در به. )91و18، ص5ج، 1375كاپلستون (دار اصالت تجربه بودند نيز طرف )م1873-1806(

يگانه منشأ تصورات و افكار بشري دانسته شده و كار ذهن پس از دريافت  ،اين نظريه، احساس
  .باشد آنها مي 4و تعميم 3، تجريد2تركيب هايي از حواس، صرفاًصورت

، 5نيز با اتكا بر مشاهده و تجربه و خردگرايي )م1712- 1778( روسو و )م1689- 1755( منتسكيو
 هاي پاسكال انديشه اينكه، سرانجام .هاي اجتماعي پرداختند، به تبيين واقعيت5خردگرايي

 )م1760- 1825( و هنري سن سيمون )م1717- 1783( ، دلامبر)م1713- 1784( ديدرو ،)م1623- 1662(
گيري  دهند، در شكلقرار  6»گرايانهاثباتفلسفه «در چارچوب  تحاصربهون آنكه خود را بد

   .)49ص، 1369 ،توسلي( اند نقش داشته گرايانهاثباتتفكر 

گرايان افراطي موسوم به حلقه گروهي از تجربه ،از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم
ي براي تفكيك علم از غير علم استفاده كرده، خود را عنوان معياراز روش تحقيق تجربي به ،7وين
  .)3، ص1361خرمشاهي، : ك به.همچنين ر؛ Edwards, 1972, V.52, p.420( ناميدند 8منطقي گراياثبات

جاي تعاريف را به 9تجربي اتثير كانت بودند كه مشاهدأتجهتي تحت فيلسوفان حلقه وين از
معرفت فلسفي شمرد و روش صحيح براي متافيزيك را  نهاد و اين را نخستين مرحله 10انتزاعي

 ،كانت از نظر. كار برده بودهدر علوم طبيعي ب )م1642- 1727( همان روشي دانست كه نيوتن
توان با استفاده از عقل اعتقاد وي رياضيات را ميه ب .متافيزيك برخلاف رياضيات ممكن نبود

                                                               
1. Affection. 
2.Synthesis. 
3. Abstraction. 
4. Generalization. 
5. Rationalism. 
6. Philosophy Positivistic. 
7. Viena Circle. 
8. Logical Positivist. 
9. Empirical Observations. 
10. Abstractive Definitions. 



  1393پاييز و زمستان ، 32 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

114  

توان بدين نمي ،گويي به آنهاستزيك متكفل پاسخهايي را كه متافيدست آورد، اما گزارههمحض ب
  . )84ص ،1362 ،كانت(طريق اثبات كرد 

 1طرفسازي علم از عناصر متافيزيكي و توليد علم بيترين رسالتش را پاكحلقه وين مهم
 آوريشود و روش مشاهده حسي و جمعآغاز مي 2ها  علم با مشاهدهگرااثباتاز نظر . دانستمي

خواستند علم تجربي را از با پيروي از اين تفكر ميآنها . كندت كه علم را توليد مياطلاعات اس
 ,Copleston( تجربي بپيرايند و علم تجربي خالص بسازندبيني و فلسفه و دانش غيرهرگونه جهان

1985, v.IX, p.101 58و  50، ص1369توسلي، : ك به.ر؛(.  

پا را فراتر از كانت گذاشته، با  )م1889- 1951( تاينهاي ويتگنشگروه وين با استناد به انديشه
. )Edwards, 1972, v.V, p.55( شمردند 3اديدگاهي نزديك به هيوم، متافيزيك را مهمل و فاقد معن

 ,Hume)شمرد مدلول ميدلالت و بيطور كه هيوم متافيزيك را سفسطه و داراي احكام بيهمان

2007, p.22)، بلكه فاقد دلالت است ،اين احكام نه صادق و نه كاذب از نظر ويتگنشتاين نيز 

)Stroll and & papkin, 1956, p.309 بنابراين احكام  .)71ص، 1383استرول، : ك به.همچنين ر؛
آزمايي آنها وجود روش تجربي براي تحقيق و درستيزيرا هيچ  ؛بخش نيستندمعرفت ،متافيزيكي

بايد  ،دار باشدااگر بخواهد معن» راي علت نخستين استكائنات دا«گزاره  ،عنوان مثالبه. ندارد
را نشان دهد؛ اما  آنيعني شواهدي تجربي وجود داشته باشد كه صدق يا كذب  ؛باشد 4پذيرتحقيق

پس  ؛اثبات صدق يا كذب اين گزاره ارائه كردي براي اتوان هيچ شاهد تجربيروشن است كه نمي
هاي متافيزيكي و ديني و اخلاقي و ادبيات ها تمام گزارهگرااثباتاز نظر . معناستاين گزاره بي

 و در نتيجه گونهشناسي و مباحث تاريخي و ايدئولوژيك نيز همينو زيبايي عرفان، هنرها و
    .(Edwards, 1972, v.II, p.56) باشندميمعنا و غير قابل اعتنا بي

  :خلاصه كرد يانبدين بتوان را مي گرايياثباتهاي اصول مشترك انديشه
  . )گرايياصل تجربه( شناخت استقرايي است ،ها شناخت معتبر از جهان خارجتن. 1

                                                               
1 .Objective. 
2. Observation. 
3. Absurd. 
4. Verifiable. 
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 ستا) نادرست(معنا بي ،ييد يا ابطال نباشدأاي كه با روش تجربي قابل اثبات، تهر گزاره .2

  . )پذيرياصل تحقيق(
   .)وحدت علم( روش مطالعه طبيعت و انسان يكي است .3
اجتماعي است  هاي اخلاقي وطرف و متكي بر اسناد مبرا از ارزشبي ،روش علمي. 4

  .)طرفي علمبي(
توان با ها را نمييك از اين گزارههيچ ؛ چراكهگزاره قابل مناقشه است رسد هر چهارنظر ميهاما ب

  . پردازيمبراي نشان دادن اين معنا به تحليل آنها مي روازاين. ييد كردأاثبات يا ت گرايياثباتمنطق 
3و وحياني 2، شهودي1هاي عقليها بايد اثبات كنند كه ساير روشگرااثبات

معرفتي  هيچ 
آيا چنين برهاني اقامه  ؛افزايدكنند و تنها روش تجربي است كه بر معلومات ما ميتوليد نمي

دان اند؟ آيا شواهدي تجربي بر اين امر دارند؟ اين در حالي است كه بسياري از دانشمنكرده
پردازند و بخش وسيعي از معارف بشري برگرفته از اين ها به توليد دانش ميبراساس اين روش

بخشي آنها به معرفتها و قوانين علمي و اعتبار و بنياد روش ،تر اينكهاز همه مهم. هاستروش
قوانين  كه تمام -  هاي استقراييتوان براي تعميمآيا مي. قوانين فلسفي متافيزيكي بستگي دارد

پايه نخستين  ،اعتباري قائل شد؟ قانون عليت 4بدون قانون فلسفي عليت -  علوم مديون آنهاست
 ،گيرداي در علوم تجربي صفت قانون به خود نميهيچ نظريهدر واقع . كليه قوانين علوم تجربي است

گفت بدون  توانهمچنين مي. يعني قانون عليت شود ،مگر اينكه مستند به قلمروهاي غير تجربي
توان اقامه كرد نمي ي نيازمند برهانبراي اثبات ادعاها ايپذيرش قانون عليت، هيچ برهان منطقي

 .   )261- 265ص ،1986، صدر(

معنا كه  بدين ؛پذيري هر چهار گزاره فوق را اثبات نمايندبايد تحقيق هاگرااثبات ،علاوه اينكهبه
 .ها را نشان دهنديد  اين گزارهؤكننده يا مثباتيعني شواهد تجربي  ا ،پذيريملاك تحقيق

فرض نيست كه انسان نيز يك آيا وحدت روش مطالعه انسان و طبيعت مبتني بر اين پيش
يگانگي انسان و اشيا را با وجود  ؟ آنهاجان استمانند يك شيء جاندار يا بي موجود طبيعي و

                                                               
1. Rational. 
2. Intuitive. 
3. Revealed. 
4. Causality. 
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توان از وحدت روش در انسان و طبيعت دهند؟ چگونه ميهاي بسيار جدي چگونه نشان ميتفاوت
هاي طبيعت مقاومت نموده و آنها را تحت تواند در برابر برنامهكه انسان ميدرحالي ،سخن گفت

روش خاصي را  ،هاي مختلفورزي از ميان روشسلطه خويش گيرد و با قدرت عقلاني و انديشه
ملات أها، تگريها، صنعتبان، هنرمندياز نظر بسياري از دانشمندان ز. براي زندگي انتخاب نمايد

توان با روش تجربي حسي رياضي، تفلسف، شعر، موسيقي، حفظ و فراموشي در انسان را نمي
  .Walace, 1671, p.356)(1 توجيه نمود

هـاي ايـدئولوژيك خـالي    حاكميـت ارزش  گاه از اسـارت اميـال و  با توجه به اينكه محقق هيچ
. كننـد زنـدگي نمـي   راستي محققان در خـلأ هب. نمايدگزاف مي املاًطرفي علم ادعايي كبي ،نيست

ادويـن آرتـور بـرت     .)171ص ،1379 ،بـاربور ( اندفيلسوفان علم براي اين معنا ادله متعددي اقامه كرده
از جهان بسـته  و الكساندر كوايره در كتاب  مباني مابعدالطبيعي علوم طبيعيتبع كانت دركتاب به

كه حتي علوم طبيعـي نيـز مبتنـي بـر      پردازندبه اين مطلب ميمفصل صورت به ،به جهان بيكران
و  )م1903- 1969( آدورنـو  ،)م1929 متولد(هابرماس  .Burtt,1951, p.17-20)(مبادي متافيزيكي هستند 

 .   اند كه در ادامه به ديدگاه آنها خواهيم پرداختطرفي علم را مبسوط نقد نمودهپوپر نيز نظريه بي

 . كنيمبررسي و تحليل مي تدقهها را بهريك از گزارهحال 

 پذيريتحقيق .1
يعني با روش تحقيق تجربي  ،پذير نبوداي تحقيقاگر گزاره« كه گرايياثباتترين اصل بنيادي

 اين اصل بنابراين. باشدميپذير نيست و بديهي نيز نخود تحقيق ،»معناستبي ،قابل اثبات نبود
 .معناستبي ،گراييتاثبابراساس منطق 

كه با توجه به تعريف منطقي دانستند؛ درحاليناپذير را مهمل ميها قضاياي تحقيقگرااثبات
توانيم از ما تنها هنگامي مي -  )149ص، 1968 ،مظفر( »قول يحتمل الصدق و الكذب لذاته« -  2قضيه

يعني  ؛ما روشن باشداي سخن بگوييم كه معنايش بر ناپذيري قضيهو تحقيق 3پذيريتحقيق
پذيري فرع بر معناداري اين سخن بدين معناست كه تحقيق. معنادار بودنش بر ما مسلم باشد

                                                               
 .ماده و يادبرگسن، : ك به.همچنين رباره دراين. 1

2. Proposition. 
3. Verification. 
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توان گفت يك نظريه به چگونه مي: پرسداز آنها مي )م1902- 1994( كارل پوپر. عكسه نه ب ،است
نظريه فهميده  مگر لازم نيست ابتدا معناي يك ؟مهمل است ،صرف اينكه به تحقيق تجربي نرسد

. (popper, 1959) ؟خيرتواند به تحقيق برسد يا شود تا سپس در معرض داوري واقع شود كه آيا مي
با اصل عدم  ،»هاي متافيزيكي نه صادق است و نه كاذبگزاره« بايد اين نكته را اضافه كرد كه

1تناقض
در اين صورت . ازدسمتزلزل مي بنياد معرفت را ،انكار اصل عدم تناقض. ناسازگار است 

  .  بود هم ممكن خواهد گرايياثباتنقيض ادعاهاي 
 توان با يك روش مطالعه كردرا نمي علوم طبيعي و انساني .2

گرايان زيرا اثبات ؛شودمعنا ميبلكه علم نيز بي ،تنها متافيزيكنه ،پذيريبرمبناي نظريه تحقيق
هاي بيروني و دروني انسان معرفت پديدهخواستند تنها با روش تجربه حسي نسبت به همه مي

هاي چه اساسي تجارب دروني و بيروني انسان كه ما بر بايد از آنها پرسيداما . حاصل نمايند
بريم؟ آيا چگونه به تجارب ديگران و محتواي آن پي مي اصولاً ؟كنيمگوناگون را يكسان تلقي مي

ها را ثابت نماييم؟ اگر پاسخ منفي ربه انسانتوانيم با روش تحقيق يكسان تجربه و محتواي تجمي
اين اساس  بر شود؟شخصي نمي پذيري محتواي حقايق علمي كاملاًآيا براساس اصل تحقيق ،است

كه فراتر از حاصل تجربه و مشاهده افراد نيست؟  چنان ،ناميمآيا محتواي واقعي آنچه علم مي
گونه معرفت هيچ ،محض گراياثبات هنظريبر بنا: كندكيد ميأت )م1858- 1974( ماكس پلانك

حسي  هايدريافته ،ثراتأتوانيم داشته باشيم؛ چون آن تثرات ديگران نميأصحيح و معتبري از ت
ولي اين  ... بخشي معرفت ما باشندتوانند مبنايي براي قطعيت و اطمينانمستقيم ما نيستند، نمي

توان نمي -  حتي هوشمندترين فرد -  يك شخصهاي امر واضح است كه تنها برپايه مجموع تجربه
را  بنابراين بايد يكي از دو كار. يمگذاردستگاه علمي جامع بآن را چيزي ساخت كه ما بتوانيم نام 

به چنين  گرايانهاثباتيا اينكه از انديشه رسيدن به علم جامع دست برداريم، كه شايد هيچ : بكنيم
هاي ديگران نيز در زمينه معرفت علمي قرار يم تجربهيا اينكه اجازه ده ،وضعيتي راضي نشود

تنها معلومات  گرايياثبات كه براساس آنولي در اين صورت از موضع نخستين خود،  ؛گيرد
  .)97ص، 1354پلانك، ( ايمشناسد، دست برداشتهعنوان حقيقت علمي ميدست اول را به

                                                               
1. Non-contradition. 
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روش تحقيق  آن دركه  دهدنه توضيح ميگورا اين گرايانهاثباتمنطق  )م1929 متولد( هابرماس
 اسـت و وم طبيعـي الگـوي علـوم انسـاني در تحقيـق      عل در علوم طبيعي و علوم انساني  يكسان و

عنـوان امـور   يا به عبارت ديگر به )42ص ،1368 ،دوركيم( 1»ء شي«عنوان هاي اجتماعي بايد بهواقعيت
طرفي رعايت خصي در آن دخالت ننمايد و بيخارج از فرد درنظر گرفته شوند تا افكار و نظريات ش

  .(Rickman, 1967, p.5)شود 
نظريات و قوانين علوم طبيعي مولد نوعي شناخت است كه به سلطه ابـزاري   ،از نظر هابرماس

شـيوه سـلطه بـر طبيعـت را      ،هـاي تجربـي  ها با شناخت منتج از آزمونانسان. انجامدبر طبيعت مي
. سازدموضوع مطالعه را مخدوش مي ،ي همين روش در حوزه علوم اجتماعيكارگيرهاما ب ؛اندآموخته
هاي سيستمي از پژوهش در علوم اجتماعي با ناديده گرفتن اين واقعيت كـه پژوهشـگران   برداشت

نـاخواه  ، خواه2شناسانههاي روشفرضمل در پيشأت خود جزئي از فرايند كلي هستند و با امتناع از
 .(Teodor & Adorno, 1976, op.cite, p.134) خواهد بود از فهم جامعه ناتوان

  علم نقد استقراگرايي در
وسيله پوپر مـورد مناقشـه قـرار گرفتـه     هكسي ب قبل از هر ،عنوان يك روش تحقيقبه گرايياثبات
دنبال بيـان منطـق   هها در واقع بگرااثبات ،دهدبراساس تفسيري كه وي از اين روش ارائه مي. است
علـم بـا مشـاهده     ؛استقراست ،ها روش علمگرااثباتاز نظر  .يعني روش كار دانشمندان بودند ،علم

هاي حسي طبيعي و سالم داشـته باشـد و آنچـه را حـس     گر علمي بايد انداممشاهده .شودآغاز مي
 تياهاي مشـاهد گزارشتعداد اگر . باشد داوري مبرابا صداقت ثبت نمايد و از هرگونه پيش ،كندمي

آنگـاه   ،اي آنها را نقـض نكنـد  گونه مشاهدهدر اوضاع و احوال مختلف تكرار شود و هيچ زياد باشد و
  .توان حكم آنها را تعميم داد و يك قانون كلي ساختمي

هاي مكرر و تعميم حكم آنها به كمك استقرا به قـانون كلـي   بنابراين با مشاهده واقعيت
  .ت خواهيم يافتسده پيشگويي ب ،رسيم و با كمك يك استنتاج سادهمي

                                                               
1. Thing. 
2. Methodological presumption. 
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راهنماي مـا   ،از چه راهي استدلال استقراييبا طرح اين سؤال كه  پوپر در تحليل استقرا
از دو حال خارج اين امر  گويد، ميبخش و حقيقي خواهد بودسوي شناخت علمي اطمينانهب

  .استدلال منطقي و توسل به تجربه: نيست
يـا  آحـال  . درسـت اسـت   نتيجـه قطعـاً   ،ت درسـت باشـد  در استدلال منطقي معتبر اگر مقدما

اسـتدلال منطقـي    ،هـاي اسـتقرايي  اسـتدلال . اند؟ پاسخ منفي استاستقرايي چنين هاياستدلال
بـه درسـتي    تـوان لزومـاً  از درست بودن مقدمات استدلال اسـتقرايي نمـي  در واقع . معتبر نيستند
نتيجـه گرفـت همـه     توان لزومـاً نمي ،»نداسياهشده هاي مشاهدهتمام كلاغ«از گزاره . نتيجه رسيد

پس علـم بـه كمـك منطـق     . آيدتناقض لازم نمي ،ند و اگر كسي اين گزاره را نپذيرداها سياهكلاغ
  .آور بودن استقرا را اثبات نمايدتواند يقيننمي

ن آن ادعـا  ن ايدآزمو اهر ؟بخشي استقرا را اثبات كردتوان اطمينانآيا با توسل به تجربه مياما 
 ؛مـد هسـتند  آهاي اسـتقرايي كار مشاهده شده است كه استدلال در بيشتر موارد :است كه بگوييم

اما اين دور است و حقانيت استقرا را با خود اسـتقرا  . هاي استقرايي هميشه كارآمدندپس استدلال
ميشه لازم نيست ه ؛ چراكه از يك سوهم مبهم است »در بيشتر موارد«واژه  ،علاوههب .كندبيان مي

بـار  گـاهي بـا يـك   بلكـه   ؛گران به قانون كلي برسـند ها زياد باشد تا مردم يا مشاهدهتعداد آزمايش
حادثـه بمبـاران اتمـي آمريكـا در      ،لامث ـعنـوان  بـه . دهنـد گران حكم كلـي مـي  مشاهده ،آزمايش

 وجـود آمـده و  هب »است بمب اتمي مخرب و ويرانگر«ولي حكم كلي  ،بار اتفاق افتادههيروشيما يك
حكـم  اثبات بخواهيم براي اگر درنظر بگيريد  اينكهيا . عمومي استفاده از آن را دامن زده است تنفر
  .زمايش نماييمآآن را مكرر  ،»آتش سوزاننده دست است«كلي 

اينكه در چه اوضـاع و احـوالي لازم   . آفرين استمشكل اوضاع و احوال مختلف نيز همچنين
بـه   ،چه اوضاع و احوالي آزمايش بيهوده اسـت و لزومـي نـدارد   در  گيرد واست آزمايش صورت 

و اين يعني تقدم نظريه بر مشاهده كـه اسـتقراگرايان از آن فـرار     ،ديدگاه نظري ما بستگي دارد
چه اوضـاع و احـوالي    احوالي لازم و ال را طرح نكنيم كه چه اوضاع وؤاگر اين س اصولاً. كنندمي

 در آن صـورت كـار بسـيار دشـوار و عمـلاً      .نهايت شـرايط را شـمرد  ن تا بيتوامي ،بيهوده است
  .شودغيرممكن مي
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مشاهده شـد   اگر«اصل استقرا را از شكل  ،ين انتقاداتا ممكن است استقراگرايان براي فرار از
ها داراي هميشه آن الف ،كه تعدادي الف در تعداي اوضاع و احوال مختلف داراي خاصيت ب بودند

مشاهده شد كه تعدادي الف در تعداي اوضاع و احوال مختلـف   اگر«به شكل  ،»هستندب  خاصيت
امـا  تغييـر دهنـد،    »هسـتند ها داراي خاصيت ب هميشه آن الف احتمالاً ،داراي خاصيت ب بودند

در واقع همچنـان  . همان اخذ حقانيت استقرا از استقراست زيرا ؛مشكل دور همچنان پابرجاست
فقط يك مفهـوم اضـافه دارد و آن   اگرچه  ؛سازيميك گزاره كلي مي ،موفقيت از تعداد محدودي

  . است »احتمالاً«
آن است كه ما تعداد محدودي مشاهده داريم، اما گزارش كلي مـا بايـد بـر     ترمشكل بزرگ

بنابراين احتمال درستي اين تعميم . گو باشدنهايت شرايط پاسختعداد نامحدودي مشاهده در بي
  .و اين يعني صفر ،)نهايتبي( ت از تقسيم تعداد مشاهدات بر كل شرايطعبارت اس
مـا از   ،ممكن است از راه ديگري از اين انتقادات به استقرا فرار كنند و آن اينكـه ها گرااثبات

كـه بـا   ل همـين امث ـعنوان به .نداريم ،هاي جزئي فراهم كندبينيعلم توقعي بيش از اينكه پيش
اده فبا است كه؛ چنانكافي است ،بيني فردي انجام دهيمكلي بتوانيم يك پيش استفاده از قوانين

فردا صـبح خورشـيد در سـاعت     بيني كنيم كه احتمالاًاز قوانين حاكم بر منظومه شمسي پيش
  .معيني طلوع خواهد كرد

مطـرح   ،»باشـد مـي درصد درستي اين احتمـال چقـدر   «ال ؤپاسخ اين است كه دوباره س
نهايـت  كند و نسبت آن يك بر بين پيشگويي جزئي از آن قانون كلي پيروي ميزيرا اي. است
  .(popper, 2005, p.3-5) است

از نظر وي علم بر استقرا بنـا شـده اسـت و حقانيـت     . شكاكيت هيوم بر همين اساس است
 ـ. توان ثابت كردنمي حقانيت علم را عقلاً .كننداستقرا را نه منطق و نه تجربه اثبات نمي اور بـه  ب

نـه   ،است مشاهدات مكرر شناختي ناشي ازها برخاسته از يك عادت رواندرستي قوانين و نظريه
  .)Hume, 2007, p.43( بيشتر

بـرخلاف   از نظـر آنهـا اولاً   .كننـد نقد مي تشدبهعلم را  استقراگرايي در فلاسفه علم عموماً
راكات حسي، مشاهدات، گـردآوري  علم با اد ،توهمي كه در علوم اجتماعي رواج پيدا كرده است

مشـاهده هميشـه   . هـا هسـتند  لهئمس ـ ،شود؛ بلكه سـرآغاز معرفـت  ها و امور واقع آغاز نميداده
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اي خـاص،  اي مشـخص، علاقـه  شده، وظيفـه وجود هدفي انتخاب ،لازمه مشاهده. گزينشي است
 .وصـيات اسـت  هـاي بيـانگر خص  له است و لازمه توصيف هم زبان توصيفي با واژهئديدگاه و مس

 ها و مسـائل اسـت  بندي است كه اين نيز مستلزم تمايلات، ديدگاهتشابه و طبقه ،مشاهدهلازمه 
.(Popper, 1963, p.46)  

 روازايـن  ؛هـا خطاپذيرنـد  مثل نظريـه  ،هاي مبتني بر مشاهدهگزاره نكته ديگر اين است كه
 ـآدليل اين مدعا . ها و قوانين علمي باشندتوانند پايه استواري براي نظريهنمي  عنـوان هن است كه ب

؛ باشد، اين ادعا مبتني بر يك نظريـه اسـت  » اين يك تكه گچ است«ي اهمثال اگر گزاره مشاهد
، كـه  تواند قابل انكار باشد و گوينده بايد تلاش زيادي براي اثبات ادعايش انجام دهدمي روازاين

عنوان مثال پـيش از اختـراع تلسـكوپ در    به. شودهايي مينيازمند نظريه يا نظريه در اين راستا
اي گويند ايـن گـزاره مشـاهده   اكنون مي. گفتند اندازه سياره ناهيد ثابت استعصر كپرنيك مي

توانـد انـدازه اجـرام    اين مشاهده مبتني بر اين نظريه بود كه چشم غير مسـلح مـي  . باطل است
تواند شن شده است كه مشاهده عادي نمياين نظريه امروز باطل شده و رو. نوراني را تعيين كند

      .)56-57ص ،1377، چالمرز( را از اندازه اجرام آسماني دور آگاه نمايد ما
 در. هاي فلسفي رابطه نزديكـي برقـرار اسـت   از نظر فلاسفه علم، ميان علم تجربي و انديشه

رد جزئـي يـا نگـاه بـه     موا برمبناي استقرا از كار) طبيعي و انساني( هاي معرفتيك از حوزههيچ
  .)158-159ص ،1384 پوپر،(رسد فرض به انجام نميموضوع با ذهن خالي از هر نوع پيش

  طرفي علمنقد نظريه بي
گيري آغاز كنيم، سـپس برمبنـاي اسـتقرا تعمـيم     گرايان اگر با مشاهده و اندازهاز ديدگاه اثبات

اين عينيت در علـوم طبيعـي   . رساندياين شيوه ما را به عينيت علمي م دهيم و نظريه بسازيم،
هولاب، : ك به.؛ همچنين ر171ص ،1379، باربور(م است، در علوم اجتماعي نيز بايد رواج يابد مسلّ

   .)47، ص1375
علـم عينـي بايـد فـارغ از     . م نيستاما حقيقت اين است كه عينيت در علوم طبيعي هم مسلّ 
نـدرت  بـه دانشمند علوم اجتمـاعي   كهدرحالي ؛ديعني مستقل از هرگونه داوري ارزشي باش ،ارزش
دليل است كه حتي به همين . اش رها كندتواند خود را از نظام ارزشي حاكم بر نظام اجتماعيمي

ناظري مريخي  شناسجامعه. يابدبه مرتبه نازلي از فارغ از ارزش بودن و عينيت نيز دست نمي
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هيچ دليلـي وجـود نـدارد كـه      ،علاوههب. نيست و مستقل از نقش اجتماعي خود و عاري از احساس
   .)161- 164ص ،1384 ،پوپر( نگردتر مييك مريخي ما را از خودمان عيني

جانبه يكصورت بهآراي خويش  علوم طبيعي نيز به اندازه ديگران متعصب است و از دانشمند
بلكـه فقـط    ،سـت عينيت علمي برخاسـته از عينيـت دانشـمند ني   . كندداري ميمتعصبانه جانب و

يعني بيشتر محصول اجتماعي نقد متقابل دانشـمندان و تقسـيم كـار     ؛بر سنت نقدي استمبتني 
اي شـرايط اجتمـاعي و   پس عينيت علمي در گـرو پـاره  . در ميان آنها و همكاري و رقابت آنهاست

  .)166- 167ص ،همان(سياسي است 
تقرايي از حقايق عيني استنباط روش كار دانشمند مبتني بر نظرياتي نيست كه به شيوه اس

. براي مسئله استهاي پيشنهادشده اوليه حلشده باشد، بلكه مبتني بر تكذيب و ابطال راه
كوشند با نقادي و آزمون كنند و سپس ميله با حدس آغاز ميئپس از پيدايش مسدانشمندان 

هاي سخت مقاومت زمونآحدس خود را ابطال نمايند؛ اگر آن حدس در برابر ) آزمايش مشاهده و(
ها گرااثباتادعايي  بنابراين عينيت. )15ص ،1383 ،همو(شود پذيرفته مي صورت موقتصرفاً به ،كرد

فرض و تواند بدون پيشگاه نميزيرا دانشمند هيچ ؛براي روش علمي نيز يك توهم بيش نيست
گرايي پوپر نيز ابطالكه  لازم به يادآوري است .)popper, 1959, p.278-279( داوري باشدپيش

  .ولي اكنون مجال نقد آن نيست ،تواند معيار علمي بودن را تضمين كندهميشه نمي
علوم تجربي انساني، بلكه علوم طبيعي هم  تنهادهد كه نهخوبي نشان ميهبرت ب آرتور

قضايا و همه  حقيقت در. بيني و ايدئولوژي و فرهنگ و فلسفه دانشمندان هستندجهان ثيرأتتحت
سر آنها معناي خود را مديون مفاهيم فلسفي هستند كه پشت ،شوندعلمي وقتي بيان مي مفاهيم

شناختي و فرهنگي هاي جهانحامل دريافت ساختاري فلسفي دارد و زبان ما اساساً. نهفته است
هاي زبان هستند و هيچ متفكري در انديشيدن مفاهيم عام فلسفي در حكم چفت و بست. است

شوند؛ فلسفه از طريق زبان در هاي علمي هم در قالب زبان بيان ميانديشه :نياز از آنها نيستيب
بنابراين تمام . شوندبيني و ايدئولوژي نيز وارد ميكند و از اينجا فرهنگ و جهانهمه جا نفوذ مي

 يراكنند و داراي روح فرهنگي خاصي هستند و مشابهت آنظريات علمي از فلسفه تغذيه مي
نشانگر مشابهت عمقي متافيزيكي است كه در اعماق اذهان  ،آن علمي و فهم يكنواخت همگان از

 هايانديشه بيان و گفتن سخن راه ،فلسفي مفاهيم درك بدون بنابراين .ها وجود داردهمه انسان
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فلسفي  هايفرضسري پيشخود علم تجربي مبتني بر يك از سوي ديگر .نيست پذيرامكان علمي
اعتقاد به منطق، اعتقاد به قابل شناخت بودن جهان، اعتقاد به امكان : شناختي استجهان و

وقتي هم كه علم مبتني . مندي جهاناعتقاد به قانون و خبر دادن از جهان خارج توسط تجربه
در قالب زبان  راكهچ ؛بيني استبيانش مديون فلسفه و جهان ،ها متولد شدفرضبر اين پيش

شناسي فلسفي هر مكتب و انسان آفريند ومي يشناسي خاصانسان ،پس فلسفه. شودبيان مي
 .)15-25ص ،1369 ،برت(گذارد شناسي تجربي آن اثر ميانسان بر ،فرهنگ

 .داندطرفي ميدهنده علوم اجتماعي را مانع بيهاي تشكيللفهؤساختار و م مايكل رووت اساساً
بندي و تبيين در علوم اجتماعي ها، مقولهآوري دادهيه، جمعهاي ساخت نظريه، انتخاب نظرلفهؤم

له اين نيست كه علوم اجتماعي بايد ئمس. سازندطرفي را ناممكن ميبنابه ماهيتشان التزام به بي
دارانه باشد و از چه چيزي له اين است كه چگونه بايد جانبئ، بلكه مسخيرطرف باشد يا بي

   .)15ص، 1389رووت، ( حمايت كند

نيافتني است كه حتي ماكس يك آرمان دست ،طرفي در علوممايكل رووت معتقد است بي
 تواند  غيرشود نيز اعتقاد ندارد كه علوم اجتماعي بايد يا مياين نظريه شمرده مي وبر كه پدر

 .)5-6ص همان،( دارانه باشدجانب

اخلاقيات در  ز هستي خالي ازعنوان قلمرويي اطرفي ارزشي بهكيد دارد كه بيأآدورنو نيز ت
تواند پيرامون تنها مي - يعني جامعه  -  شناسيزيرا موضوع جامعه ؛شناسي ناممكن استجامعه

 .(Teodor & adorno, 1976, p.298-300)تصوري از جامعه عادلانه تبلور يابد 

 هرگونه جستجو و .هاي انساني استنظر آدورنو جامعه در ذات خود متشكل از ارزش از
 ،موجوداتي اجتماعي هستند گذاري در جامعه توسط محققاني كه ضرورتاًتحقيقي فارغ از ارزش

سازد و در امور جزئي را از كلي جدا مي گرايانهاثباتاما روش . كندموضوع مطالعه را باطل مي
  .)55ص ،1375 ،هولاب( پردازديعني مطالعه جامعه نمي ،گاه به موضوع واقعي خودنتيجه هيچ
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  و نقد و بررسي آن  گرايانهاثباتشناسي نسانا
 ،حس يلاك كه در مباحث ماورا گراي خويش همچون هيوم وها برخلاف اسلاف تجربهگرااثبات

 همچنين وگويي كه چنين معارفي  ؛بودند، اين معارف را از حوزه تحقيق خارج نمودند 1لاادري
شناسي به همين دليل در انسان. نداردهاي مادي واقعيت جهاني وراي عالم محسوس و پديده

فلاسفه و  ،گرايانه رسيدند و انسان را كه از نظرگاه تمام اديان آسمانيماده به ديدگاهي كاملاً نيز
به يك شيء مادي تقليل دادند كه  ،غايت متفاوت از ساير جانداران بودهموجودي ب ،عالم يعرفا

  .   ايي تفاوتي نداردفيزيكي و شيمي ساير عناصر باروش مطالعه آن 
در جاي خود ثابت شده است كه انكار حقايق ماوراي ماده و محدود ساختن عالم وجود به 

با پذيرش  .)18، ص1397 ،طباطبايي( منجر خواهد شد 2به انكار اصل هستي و سفسطه ،محسوسات
اند كه داده فلاسفه اسلامي با ادله متعددي نشان. هيچ علم و معرفتي محقق نخواهد شد ،اين امر

 وجود باهويت ثابت او  نبوده،انسان نيز موجودي مادي  عالم وجود منحصر در ماده نيست و
دهنده يك امر متمايز از جسم و برخوردار از نوعي ثبات در انسان نشان ،تحولات ذاتي و جوهري

دارد و ميهمواره هويت او را در تمام دوران زندگي ثابت نگه  ،تحولات جسماني برخلافاست كه 
فلاسفه  از نظر. اندتعبير كرده »نفس ناطقه«و در فلسفه به  »روح«از آن در متون ديني به 

يعني قابليت انقسام و خاصيت عدم  ،زيرا خواص عمومي ماده؛ علم و ادراك مادي نيست ،مسلمان
ادي علم و بر اين اساس با توجه به ماهيت غيرم. )27- 37ص همان،(انطباق بزرگ بر كوچك را ندارد 

. اعتراف به وجود يك امر غيرمادي است ،گرايان به شناخت جهان ماديمعرفت، اعتراف ماده
 ،گرايي منحصر به اين نيستالبته ادله مخالفان ماده. تواند مادي باشدبنابراين ظرف علم نيز نمي

اي اسلامي نام روح يا نفس در كتب فلسفي حكمهمادي بدلايل زيادي بر وجود حقيقتي غير بلكه
  . 3ه استبيان نمودخلاصه طور بهاقامه شده كه ملاصدرا آنها را 

                                                               
1. Agnostic. 
2. Sophistry. 

يازده برهان بر تجرد نفس ناطقه آدمي ذكر كرده و  ،الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعهاب ملاصدرا در كت .3
صدرالدين : ك به.ر( فصلي را به ادله سمعي قرآني و روايي مبني بر غيرمادي بودن نفس ناطقه اختصاص داده است

  .)260-303، ص8، ج1999، شيرازي
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گرايي در ماده ،ي جديدختشنابراساس تحقيقات رواننيز بعضي دانشمندان معاصر مسلمان 
هاي رواني نهايت فعاليتاز نظر آنها آدمي توانايي انجام بي. اندباب ماهيت انسان را مردود شمرده

بعضي صور را  ؛كندو امحا مي واقعي و غيرواقعي را در صفحه حافظه خود ظاهر تصويردارد و هزاران 
 گرايانهاي رواني برخلاف نظر مادهاين فعاليت. بردآورد و بعضي را براي هميشه از ياد ميياد ميه ب

هاي سلول محدود و وزن آن معين و تعداد زيرا حجم مغز هاي مغزي نيست؛كار سلول ،گرااثبات
 ،بود چنين اگر. نيستند هاسلول خود ،مغزي هايسلول در صور حفظ عامل. مشخص است آن

 را آنها دوباره و كنيممي فراموش را صور بعضي و دهيمنمي نشان توجه صور بعضي به گاهي اينكه
 با( نيستند حاضر بالفعل هميشه ما ذهني صور اينكه همچنين نبود؛ توجيه قابل ،آوريممي ياده ب
   .نبود توجيه قابل رواني متضاد اعمال وجود نيز و) است يكنواخت هميشه هاسلول وضع كهآن

 سلول به سلول يك از صورت انتقال عامل دهد؟مي رخ كجا در صور جايگزيني تحولات اين
 سلول خود ،ذهني هايصورت تغيير با چرا ،است سلول تغييرات اين محل اگر چيست؟ ديگر
 صورتي و رفته صورتي چگونه پس ،دهدنمي ماهيت تغيير سلول اگر و ،دهدنمي ماهيت تغيير
 بعضي ما چگونه ،زمان گذر در هاسلول از زيادي دتعدا رفتن بين از وجود با است؟ آمده متضاد
 نگاه معلول ،پاسخبي هايپرسش اين باشيم؟ داشته يادهب توانيممي نيز را كودكي دوران حوادث

 ايپيچيده هايفعاليت دادن نسبت با وضعيت اين. اوست معرفت و علم و نانسا به گرايانهماده
 .بود خواهد دشوارتر مغزي هايسلول به معاني تداعي و استدلال يادگيري، عاطفه، هوش، چون

موجود ديگري است كه جسم و جسماني  ،هاي روانياصلي فعاليت أشود كه مبدپس معلوم مي
بلكه سخن بر سر اين است كه  ،اي ناديده گرفتن نقش مغز نيستمعنالبته اين سخنان به. نيست

نقش مغز براي . اي براي فعاليت نفس استمغز نقش اصلي را برعهده ندارد و تنها ابزار و واسطه
 دان در نواختن موزيك استلات موسيقي براي موسيقيآهاي رواني مانند نقش نفس در فعاليت

   .  )41- 47ص ،1383ضيائي بيگدلي، (
گرايانه و ماترياليستي خود تنها جسم  و دليل منطق تجربههشناسي بها در انسانگرااثبات

يكي . هستند رفتارگرا بوده و به همين دليل غالباً و دادند رفتارهاي محسوس او را مورد مطالعه قرار
اين هويت جا و همه وقت يكي است و اگوست كنت اين بود كه انسان همهاز اصول اساسي انديشه 

جا يكسان و در همه بنابراين جوامع انساني. ويژه نظام عصبي اوستهنتيجه تركيب زيستي ب ،ثابت



  1393پاييز و زمستان ، 32 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

126  

گرايي و از سمت مادهشناسي به كلي از لحاظ هستيطوركنند و بشر بهيك جهت تحول پيدا مي
و  گرايياتاثبو  گراييكمال بشر در ماده. كندگرايي پيشرفت ميبه سمت علم شناختيروشلحاظ 
  .)85- 86، ص1356 آرون،: ك به.همچنين ر؛ Comte, 1983, p.1-3( كندگرايي تجلي ميتجربه

كه  1كندعيار تبديل ميآدمي را به يك حيوان تمام ،هاگرااثباتانحصارگرايي متدولوژيك 
انسان يك  ،در اين نگرش. تمام همت او صرف برطرف كردن نيازهاي مادي و مشهود اوست

هاي تفاوت ازآنجاكه. كندهاي اقتصادي تجلي مياقتصادي است كه تكامل او در رقابت حيوان
بنيادين انسان و حيوان در اين نظام انديشگي قابل تبيين نيست، قانون حاكم بر رفتار وي 

قانون انتخاب : همان است كه داروين براي تبيين رفتار حيوانات در طبيعت بيان داشته است
4و تنازع بقاي 3بانس، بقاي ا2طبيعي

 چون اسپنسر گرايياثباتوقتي اين قاعده توسط . دائمي 
 به شكل رقابت در ،(Spencer, 1946, p.307)شود به اجتماع  انساني تعميم داده مي )م1903-1820(

براي باقي ماندن بايد ثروتمند شد و  ،در اين سيستم فكري. كندكسب قدرت و ثروت نمود پيدا مي
به اين دليل است اين امر . او تو را حذف خواهد نمود صورت؛ در غير اينصحنه حذف كرد رقيب را از

تئوري توماس  .)65ص ،1380 ،وارنوك(دانند جو ميلذت و طلبمنفعت ها را ذاتاًها انسانگرااثباتكه 
. د شدتوليبراساس اين منطق  ،)240ص ،1383 ،عالم(» انسان گرگ انسان است« مبني بر اينكه هابز

جنگ ويرانگر جهاني را به بشر تحميل كرد و اكنون نيز قانون حاكم بر  همين منطق بود كه دو
حق وتوي دول  :الملل حاكم كرده استبر نظام بين ،جنگل را كه در آن همواره حق با قوي است

و  گسيختهداري لجامبر همين اساس قابل توجيه است؛ نظام سرمايه ،خاص در سازمان ملل
غارت منابع ري توسعه اقتصادي به هر قيمت كه استعمار كهنه و نو را پديد آورد و عامل تئو

هاي اقتصادي، بند و باري توسط غولهاي فقير است، ترويج اخلاق بيحياتي زيرزميني ملت
...  هاي مدرن وهاي غير اخلاقي، به بردگي كشاندن انسان به شكلهاي مادي با روشتوسعه لذت

انسان در اين ديدگاه براساس علل خارجي رفتار . گيردس اين مدل فكري صورت ميبراسا همه

                                                               
محصول مشاهدات تجربي او در باب تاريخ پيدايش انسان و جستجو از  يطوركلبهنظريه تحول داروين كه .  1

  .كمك كرده است گرايانهاثباتهاي ظاهري حيوان و انسان بود نيز به نگرش شباهت
2. Natural Selection. 
3. Survival of the Fittest. 
4. Struggle for Survival. 
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شناخت انسان در اين ديدگاه با . گذاردآثار مشابهي بر او مي ،نحوي كه علل يكسانبه ؛كندمي
 ،افتدو مشاهده رفتار او و آنچه در جهان واقعي بيرون از او اتفاق مي 1پاسخ - منطق محرك

كوشد با يك مدل مكانيكي انسان را مطالعه كند؛ در اين مي گرايانهاثباتانديشه . شودممكن مي
دوركيم از كساني . كنددريافت نمي 2جانصورت از انسان نيز چيزي بيش از يك ماشين بي

عنوان يك است كه با اين مدل انسان را مطالعه كرده و به اين نتيجه رسيده است كه انسان به
3منزله يك شيءد بهپديده اجتماعي باي

يك شيء است  چون واقعاً ؛مورد مطالعه قرار گيرد 
(Durkhiem, 1982, p.27) .انساني را مانند  روشن است كه مكانيكي انديشيدن و انسان و جامعه اما

جان انگاشتن كه فاقد عقل و هوش و عاطفه و احساس است و هرگونه او را تنظيم يك ماشين بي
براساس روش . كندبسته نظام اجتماعي و بلكه نظام طبيعت ميانسان را دست كند،كار مي ،نمايند
 زيرا رفتار آدمي معلول علل بيرون از ؛معنايي نداردبراي انسان اختيار و آزادي اراده  ،گرايانهاثبات

بنابراين رابطه محيط با رفتار انسان . عيني و قابل مشاهده و تجربه است كاملاً روازاينوست و ا
كند كه انسان جامعه ايجاد مي در 4اين قانون نوعي جبر ساختاري. انند رابطه علت با معلول استم

جديد براي توضيح و تبيين  گرايانهاثباتشناسي رو در جامعهازاين. دماينبراساس آن رفتار مي
يعني همان محيط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و  ،به خارج انسان ،رفتارهاي اجتماعي انسان

ثير أتبلكه تحت ،شودوسيله انسان ساخته نميهگاه باين محيط هيچ. شودفرهنگي او رجوع مي
  . )81- 83ص ،1388 ،ايمان( قوانين عام مستقل از اراده انسان است

شناسي جديد نيز با همين روش انسان را مطالعه كرده و با حذف روح از ماهيت در روان
را به حيواني بدل  او -  هاي روحي در آزمايشگاهوح و پديدهدليل عدم امكان مطالعه رهب -  آدمي

دليل هب. (Munn, 1951, p.4) كنداند كه ديگر تصور كمالات معنوي نيز به ذهن او خطور نميساخته
حذف روح از ماهيت انسان و تبديل آدمي به يك حيوان، مبارزه با سلطه غريزه را سركوب 

محكوم  ،ل و تفاوت او با حيوانات در كنترل غريزه استغريزه تلقي نموده و انساني كه كما
 دهداعمالي را كه هيچ حيواني انجام نمي تا در اين مسابقه از حيوانات جلو بزند و اندغريزه ساخته

                                                               
1. Stimulus-Response. 
2. Exanimate. 
3. Object. 
4. Structural Determinism. 
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ماهيت  ،پاسخ - به همين دليل براساس فرمول محرك . انجام دهد با افتخار -  مانند پورنوگرافي - 
شده توسط محركات محيطي تعريف كرده و او را به ماشيني كوكانسان را مساوي با پاسخ به 

  . (Woodworth, 1961, p.100)اند محيط بدل ساخته
در واقع انسان را  ،مكانيكي انديشيدن و ديدگاه شيءانگارانه راجع به انسان و جامعه انساني

هرگونه  همچون روباتاحساس كه  فاقد عقل و هوش و روح و 1انسان شيءگونه. كندمسخ مي
فلاسفه و عرفاي بزرگ در طول تاريخ به  ديگر آن انساني نيست كه انبيا و ،كندكار مي ،كوك شود

خليفه خدا، انتخابگر، خلاق، مختار، حساس در  ،شده توسط انبياانسان معرفي. اندما معرفي كرده
انسان ساخته نظام  اما ؛طاغوت بود عدالتي، انقلابي در برابر ستم و عصيانگر در برابربرابر بي

داري است، افكارش، سبك بسته نظام سرمايهتسليم دست ،گرايانهاثباتماشيني محصول روش 
ثير أتي دادن و انتخاب سرنوشتش تحتألباسش، اوقات كار و فراغتش، حتي ر طرزاش، زندگي
انساني و  هايدر اين سيستم ارزش اصولاً. گيردداران صورت ميهاي تحت مالكيت سرمايهرسانه

در اين سيستم انساني اهميت دارد و باارزش است كه سود توليد . شوداخلاقي وارونه تفسير مي
دان يا سياستمدار در اين نظام يك فوتباليست بيش از يك عارف يا فيلسوف و شاعر و حقوق. كند

وت به ولي دومي ممكن است حتي انديشه كسب ثر ،ساز استپول زيرا اولي قطعاًارزش دارد؛ 
تنها جهان فاقد روح و نه گرايانهاثباتدر ديدگاه . ارزشي ندارد رو؛ ازاينهر قيمت را تخطئه نمايد

رفاه مادي  روح و عاطفه و احساس خود را قرباني پيشرفت اقتصادي و بلكه انسان نيز ،حيات است
هاي بيماري انسان عصر علم تجربي از. دست نياورده استهبكه آرامشي ؛ درحالينموده است

گرايي و عدم معنايي زندگي و پوچبي. بردروحي و اخلاقي و كمبود عشق و محبت رنج مي
هاي تر هستند و به انديشهخودكشي را در جوامعي كه از لحاظ علمي پيشرفته ،اطمينان به آينده

باره ورانت دراينويل د. )127ص ،1382، پيرمرادي( افزايش داده است ،ندباشميپايبندتر  گرايانهاثبات
 ؛دست نخواهد دادهمحصولي جز ابزار ب گرايانهاثباتهاي علمي و تربيت ناشي از روش: گويدمي

معناي تربيت انسان اين نيست كه در اقتصاد . سازدشخص را از زيبايي بيگانه و از حكمت جدا مي
اخلاقي و عقلاني و ميراث بلكه آن است كه با فرورفتن در  ،متخصص بار آوريم شناسيو معدن

گونه مسلط شويم كه بر دنياي خارج مسلط هستيم و براي هنري انساني بتوانيم بر خود همان
                                                               

1. Object-like 
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و اخلاق را با  بهترين راه را برگزينيم و بدانيم كه چگونه بايد ادب ،پيوند عقلي و جسمي خود
هاي ما چنين دانشگاه باشد كه چه زماني. و اغماض را با فهم بياميزيم ،و حكمت را با علم ،فرهنگ
  . )207- 208ص ،1376 ،دورانت( !هايي بپروراندانسان

اي است كه در مغالطه، به رفتارهاي مشهود گرايانهاثباتشناسي انسان تقليل انسان در
وايتهد فيلسوف انگليسي آن را اند، و ناميدهيا كنه و وجه  ،كل فرهنگ اسلامي آن را مغالطه جزء و

  .)40ص ،1361 ،سروش( ده استنها نام 1بجامغالطه واقعيت نا
بيني اسلامي مركز و محور عالم امكان و كانون جهان آفرينش شمرده انسان كه در جهان

را بر صورت  و خداوند او رودشمار ميبهصفات الهي  و در عرفان اسلامي مظهر اسما و شودمي
وابسته به يك  يءشجز يك  رايانهگاثباتدر انديشه  ،)140ص ،1361، الجندي( خويش آفريده است

. معناستهمتايي و اشرف مخلوقات بودن وي بيسياره سرگردان معلق در فضاي بيكران نيست و بي
صورت و به ،اي معلق در جهان ذرات متحرك بيش نيستانسان در اين نگرش همچون ذره

كه حركاتش طبق  وار بزرگ استاهميت نظام رياضيدر حاشيه و در حكم تابع بي گرينظاره
 .(Burtt, 1951, p.89-90) اصول مكانيكي قابل تفسير است

 انسان در اسلام 
هاي كنوني به حضرت دهد كه نسل انسانبررسي آيات قرآن درباره آفرينش انسان نشان مي .1

قرآن براي بيان . ها بوده استكه داراي آفرينشي متفاوت از بقيه انسان شودمنتهي مي) ع(آدم
 :كندتشبيه مي) ع(، آفرينش او را به آفرينش حضرت آدم)ع(دن آفرينش حضرت مسيحمتفاوت بو

آفرينش عيسي نزد خداوند مانند ؛ ان مثل عيسي عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون«
  .)59 عمران،آل( »آفرينش آدم است كه او را از خاك آفريد سپس به آن گفت بشو و شد

را مركب از  او ، بلكهتار وجود آدمي را منحصر به ماده جسماني ندانستهقرآن كريم ساخ .2
- 14 ،منونؤم( »ناه خلقا آخرأثم انش...  لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين و«: جسم و روح شمرده است

اي ديگر متفاوت از به آفرينش مرحله ،آفرينش مراحل جسمانيبيان در اين آيه پس از خداوند  .)12

                                                               
1. Fallacy of Misplaced Concreteness. 
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 »نفخ فيه من روحه ثم سواه و« كند كه با توجه به آيات ديگر ازجمله آيه شريفهقبلي گوشزد ميمراحل 
  .او پي برد ساحتي نبودن آدمي و وجود روح درتوان به ديدگاه قرآن مبني بر تكمي )9سجده، (

كه فرهنگ خويش را رود شمار ميبهانسان در انديشه اسلامي موجودي آزاد و مختار  .3
بر آيات مختلفي در قرآن كريم وجود دارد كه . كندند و سرنوشت خويش را انتخاب ميزرقم مي

  .  )3 ،انسان ؛29 ،كهف: ك به.ر(كند كيد ميأاين معنا ت
ازآنجاكه روش . )30 ،بقره: ك به.ر(نه رقيب او  ،1خليفه خداست ،انسان موردنظر اسلام .4
ناگزير است انسان را رقيب خدا قرار  ،كنديخدا را از انديشه و زندگي بشر حذف م گرايانهاثبات

رفته بر خدا غالب شده و اكنون خود صاحب جهان است و به مافوق دهد كه در اين رقابت رفته
 .  هاي اومانيستي محصول همين نوع روش تحقيق استنهضت .گو نيستخود پاسخ

. )4 ممتحنه،: بهك .ر(الگو قرار داده است  انبيا را براي بشر ،خداوند در قرآن كريم .5
در نگرش . بنابراين غايت سير تكاملي بشر در اسلام اين است كه به رسولان الهي تأسي نمايد

كه انسان كامل در نگاه است  حالي در اين. شوندكامل شمرده مي و مطلوبانبيا انسان  ،اسلامي
با مدل . يستمطرح ن مطلوبجايي براي طرح انسان  غير طبيعي است و اساساً ،گرايانهاثبات

هاي تكرارپذير و مشابه رفتاري مورد بررسي از انسان تنها پديده ،گرايانهاثباتانديشه و تحقيق 
  .گرددگيرد و قانون حاكم بر رفتارهاي آدمي كشف ميمي قرار

هايي كه كم و بيش مانند هم در مجموعه انسان هويت آدمي را گرايانهاثباتشناختي انسان
در قالب توده  داند و جامعه رامتجلي مي ،ي و كيفي آنها بسيار ناچيز استكم و اختلافات هستند
 ،كه در اسلام و فرهنگ و فلسفه اسلاميدرحالي ؛بيندهاي متعارف و مشابه آن جامعه ميانسان

 .كنندهاي بلند شخصيتي معرفي ميصورت قلهبه هاي متعالي و نادر وانسانيت را در قالب انسان

. توان انسان را مطالعه كردنمي ،كنيمبا همان روشي كه ماده خام را مطالعه ميبنابراين 
جاي آنها بلكه براي درك رفتارهاي افراد و جوامع بايد خود را به ،انسان يك شيء نيست

نبايد بسان  ؛بايد وارد فضاي فكري آنها شد و با آنها زندگي كرد ؛گذاشت و با آنها همدردي كرد
چنين روشي در مطالعه رفتار . جان رفتار آنها را از دور تماشا كردماده بي مطالعه طبيعت و

                                                               
 .اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. 1
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ها روحي دارند كه جز از انسان و هاها، تمدنجوامع، فرهنگ. آوردبار نميآدمي نتايج درستي به
مفاهيمي انساني وجود دارد كه جز از طريق . راه يافت انتوان به اعماقشآن روح نمي طريق انس با

آن حجابي كه  .آيند و راه ديگري براي درك آنها وجود ندارددست نميهباطني مستقيم ب تجربه
به همين دليل است . گيردجا سرچشمه مياز همين ،هاي مختلف وجود داردبين جوامع و فرهنگ
ها معنادار است و رفتار انسان. رو استهها و جوامع ديگر همواره با موانعي روبكه شناخت فرهنگ

اي در معناي نهفته ،جان در همين است كه اين حركاتبي يو حركات اشيا تشان با رفتارتفاو
بنابراين مطالعه رفتار . ها بايد به اين معاني توجه كرددر مطالعه رفتار انسان. پشت خود ندارند

آدمي به شكل خشك علمي بدون توجه به معناي دروني آنها مانند اين است كه با كسي وارد 
تلاش براي درك معاني الفاظي كه بر زبان جاري  جاي پرداختن به نيات او وولي به ،بشويم مذاكره

معناي  ي در صندوق وأبين حركت ظاهري انداختن برگ ر. ها بپردازيمبه خود واژه صرفاً ،كندمي
هاي حاكم اگر از منظر داد و فرياد در خيابان براي اعتراض به سياست كهفرق است؛ چنان آن
انسان موجودي  .(Winch, 1958, p.121) جز تموجات فيزيكي نيست ،دان بررسي شودزيكفي

ها چون روش تجربي را گرااثبات .تواند زندگي كنداعتبارساز است و بدون مفاهيم اعتباري نمي
انسان را با  رو؛ ازايناز اين نكته غافل بودند شمردند،تنها راه درك قوانين رفتار انسان مي

به همين دليل از نظر آنها بين رفتار آدمي و رفتار يك برگ  .ات طبيعي يكي دانستندموجود
  . )Collingwood, 1946, p.5( هنگام وزش باد فرقي نيست

علم اين  هسفلاولي ف ؛اندمعناي علم محصول تجربه معرفي كردهها علم تجربي را بهگرااثبات
از انبوهي  ،علم - گرايانبرخلاف ديدگاه اثبات -  نهااز نظر آ :ندكنميطور قاطع رد هديدگاه را ب

 ،هنسونتعبير  اي وجود ندارد و بههاي انباشته نيست، بلكه هيچ داده علمي تعبيرناشدهداده
شامل  ي از مشاهدات،تعبيرهر . )Hanson, 1958, p.19( بار از نظريه هستندهاي علمي گرانداده

توان را نمي فيزيك فشار در علم و يمي چون جرم، سرعتمفاه. هاستمفاهيم، قوانين و نظريه
بلكه اينها نمادهايي ذهني است كه ما براي انتظام بخشيدن به تجربه خود آنها را  ،مشاهده كرد

 .دهندسازند و همبستگي آنها را نشان ميمفاهيم را به هم مرتبط مي، قوانين. گيريمكار ميهب
كنيم و از يافته هستند كه قوانين را از آنها استخراج ميتعميمهايي مفهومي و ها نيز طرحنظريه
نمادها و  ها وپيدايش اين طرح هاي حسي درممكن است داده. تر هستندتر و عامكلي ،قوانين
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محصول تجربه و مشاهده  هرگز مستقيماً هااين داده ولي ،ثر باشندؤهاي ذهني در ذهن مقالب
  . )170- 174ص ،1379، باربور( حسي نيستند

تر و مراتب قويانساني به اين امر در علوم اجتماعي و ؛در علوم طبيعي است ،آنچه گفتيم
بيني و ايدئولوژي و تربيت و از جهانثر أمتبنابراين علوم طبيعي و انساني هردو . مشهودتر است

ر در اين كند اين است كه داواما آنچه اين علوم را علمي مي .محيط و فرهنگ دانشمندان است
تنها علوم انساني براساس فرهنگ بومي توانيم نهاين اساس ما مي بر. تجربه عمومي است ،علوم

  .ثر شودأتواند از فرهنگ اسلامي متبلكه علم طبيعي نيز مي ،داشته باشيم

  در حل مسائل انسان مسلمان گرايانهاثباتمنطق  يناكارآمد
هايي عملي نيز مطرح شد، چالش ترپيشعلمي كه پژوهي هاي نظري در انسانعلاوه بر بحران

   .سازدوجود دارد كه ما را به تجديدنظر در اين نوع تحقيق ناگزير مي
با سبك  گرايانهاثباتپژوهي سبك زندگي و فرهنگ برخاسته از علوم انساني متكفل انسان

علم بگويند اين طرفي داران نظريه بيممكن است طرف. هماهنگ نيست زندگي اسلامي سازگار و
بطلان اين سخن با اثبات . كنندسبكي براي زندگي پيشنهاد نمي شان اساساًطرفيدليل بيهعلوم ب

 -  كه گفتيمچنان - گرا شناسان اثباتجامعه واقعيت اين است كه .طرفي علما واضح استعدم بي
اگر صراحتي هم در اين حتي  ،با وجود اين .اندبراي تغيير سبك زندگي جوامع تلاش كرده اساساً

تغيير  .قابل انكار نيست ،ماهيت انسان دارد نقشي كه اين روش در تغييرنداشت،  دمورد وجو
ها و زمين در تسخير اوست، به موجود كه آسمان االلهةخليفانسان مسئول و حامل امانت الهي و 

 است، قطعاً وم غرايزبسته نظام طبيعت و محكاي كه تفاوت كيفي با حيوانات ندارد و دستزنده
ساز مثل ترين عناصر فرهنگوقتي مهم. كه شده استچنان ؛شودموجب تغيير سبك زندگي مي

و از حوزه  گشتهسر آمده و قواعدش فاقد معنا هدورانش ب گرايانهاثباتدين و فلسفه در منطق 
شود و با قي ميهاي زندگي برخاسته از آن نيز ناكارآمد تلسبك ها ومعرفت خارج شده، فرهنگ

گيرد و وصف ساير باورها و رفتارهاي غير منطقي در يك رديف قرار مي سحر و جادو و خرافه و
ثر از علوم انساني أكه ادبيات عصر جديد متنه انسان عصر علم؛ چنان ،شودانسان ابتدايي تلقي مي

ن علوم است كه دين همي. آن است ثر ازأنوين، مملو از چنين كلماتي عليه دين و سبك زندگي مت
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و خدا را ساخته دست بشر و فلسفه  ،را محصول ترس و جهل و تضاد طبقاتي و كمبودهاي رواني
   .1)299، ص1375، الياده(گرايي شمرده است را ارتقايافته اسطوره

 گرايانهاثباتآفات خطرناك منطق  از ،هاي اجتماعي و تعليم و تربيتسكولار كردن سيستم
واسطه ههرچند ب .دنبال داردهفردي و اجتماعي زيادي را در جامعه اسلامي باست كه مشكلات 

ممكن است با تمسك  و بعضي نيازهاي مادي در همه جوامع يكسان است ،هويت مشترك آدمي
سازد، اما كم و كاست نياز جامعه اسلامي را نيز برآورده مي به اين نكته گفته شود همين علوم بي

با توجه به  .كندغيرمادي انسان را لحاظ نمي ستي است و نيازهاي معنوي واين ديدگاه ماتريالي
عدم انحصار همه نيازهاي انسان به احتياجات مادي و تفاوت جوامع گوناگون از جنبه فرهنگي، 

بيني ماترياليستي، و مبتني بر جهان گرايانهاثباتتوان گفت علوم انساني پديدآمده با روش مي
اي نظري بنيادين با مباني تئوريك در انديشه اسلامي، در حل بسياري از هعلاوه بر تعارض

بدين منظور و ناظر به اين نيازها توليد نشده  مسائل جامعه اسلامي نيز ناتوان است؛ زيرا اساساً
آن، نيازها و مسائلي دارد كه منطق  دليل ايمانش و فرهنگ برگرفته ازهانسان مسلمان ب. است
اش براي حل معضلات هاي پيشنهاديروش توان حل آنها را ندارد و احياناً صلاًا گرايانهاثبات
  .هاي مورد توجه اسلام تعارض داردو اجتماعي با روش فردي

مانند سرقت، ( هاي اجتماعيهايي كه در اسلام براي مبارزه با بعضي ناهنجاريروش يبعض
 ،اكم اسلامي موظف به اجراي آنهاستوضع شده و حو اصلاح رفتار ) تجاوز به عنف و قتل، زنا

گرا و هاي سياسي علمنظامبر همين اساس  ؛شوددر علوم انساني جديد ناهنجار تلقي مي
  .كنندجوامع اسلامي را متهم به عدم رعايت حقوق بشر مي ،ماترياليست

 ولي در نظام تربيت جديد اصلاً ،اهميت دارد مسائلي در نظام تعليم و تربيت اسلامي بسيار
عيار بشر انبيا الگوي تمام ،هدف نظام تربيتي اسلام رباني شدن است و در اين امر. مهم نيست

اهميت ندارند و  له اصلاًئيك از اين دو مسولي در تعليم و تربيت جديد هيچ ،شوندمحسوب مي
ل در نظام امثوان عنبه. داننددليل تكرارناپذيري و استثنائي بودن، انبيا را قابل مطالعه نميهب اساساً

                                                               
ولي اين مقاله مجال نقد  ؛انددانشمندان اسلامي اين سخنان را فاقد اعتبار منطقي و قابل مناقشه جدي دانسته. 1

نوشته استاد شهيد مرتضي  فطرتها در ميان آثار اسلامي به كتاب شنايي با نقد اين ديدگاهآ براي. آنها را ندارد
  .مطهري مراجعه نماييد



  1393پاييز و زمستان ، 32 شماره، پژوهي دينيانسان پژوهشي –دوفصلنامه علمي 

 

134  

هاي عبادي و روابط اجتماعي براساس آموزه تعليم مسائل اخلاقي و ،تعليم و تربيت اسلامي
 و گذارين مسائل علمي سرمايهوبايد روي آنها نيز همچ جداي از مسائل علمي نيست و ،اسلامي

كه در ؛  درحاليتوان از هم جدا كردعلم و عالم را نمي ،براساس فلسفه اسلاميزيرا  ؛هزينه كرد
 هايآموزه. شودبا اين مسائل در محيط علمي مبارزه مي سكولار گرايانهاثباتعلوم تربيتي 

كه كيان خانواده را  هرگونه الگوي رفتاري تربيتي اسلام براي تربيت نسل مهذب و پاك بر
كه  است حالي دراين . كشدنابساماني عاطفي ايجاد نمايد، خط بطلان مي و مخدوش ساخته

نظام تربيتي نوين بيشتر دغدغه بازار كار و مصرف را دارد و غايت اين  آموزش و پرورش در
هايي كاردان براي توليد كالاهاي جذاب و مروج مصرف بيشتر است و توجهي به آثار عمله ،نظام

شده كسي است كه لحاظ فرهنگي هم انسان تربيتهب ؛مخرب اين نحوه تربيت بر خانواده ندارد
 رنگي با جماعت را پيشه خويش سازد و برخلاف مسير حاكم بر محيط حركت نكندهم

      .)31ص ،1391 ،پيرمرادي(
ولي در علوم انساني جديد  ،شوددر اسلام نظام اقتصادي با ميزان اخلاق ديني تنظيم مي

نظام جديد داري در بانك. شوداخلاقيات و عواطف انساني قرباني مي براي توسعه اقتصادي احياناً
  .)275 ،بقره: ك به.ر( شده است شدت منعبهولي در اسلام ربا  ،ربوي است

به همين  ؛در نظام سياسي اسلام حاكم دغدغه تربيت ديني و اخلاقي شهروندان را نيز دارد
در نظام  اما .و از اين حيث بايد الگوي عملي شهروندان باشد )123 ،بقره( شوددليل امام ناميده مي

بر  مردم احياناً يبلكه براي جلب آرا ،وليتي ندارداين لحاظ مسئ حاكم ازتنها نهسكولار سياسي 
  .بنددچشم خود را مي ،آثار سوء اجتماعي واجد هاي اخلاقي فردي هرچندبعضي ناهنجاري

شناسان جامعه. كندعلوم انساني جديد حتي علم و معرفت را نيز تابع هنجارهاي اجتماعي مي
هاي حاكم بر محيط ثيرات سياست و ارزشأهاي معرفتي و علمي بر تكيل نظاممعرفت در تش

 .كيد دارندأاجتماعي و دانشگاهي ت

هاي روحي و رواني مانند احساس پوچي، اضطراب، تنهايي، گرايي اخلاقي، بحراننسبي
ردن اهميت شمايماني برخاسته از بيهاي روحي، توسعه بيعاطفگي نسبت به همنوعان، عقدهبي

حيايي و ايجاد فاصله بين نظام سياسي و مردم، فردگرايي و گسترش عفت و گسترش بي
    .هستند گرايانهاثباتهايي عملي است كه برخاسته از مدل فكري نابساماني گيهم ،خودخواهي
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  نتيجه 
 هگراياناثباتمد نيست كه آعلوم انساني جديد به اين دليل در جامعه اسلامي كار روش تحقيق در

 اما. كندپذير نبودن از حوزه معرفت خارج ميدليل تحقيقهبيني اسلامي را باست و اصول جهان
 ،پذيرييعني اصل تحقيق ،ترين اصل آنخود متناقض است و بنيادي گرايانهاثباتروش تحقيق 

. عكسهنه ب ،پذيري فرع معناداري استتحقيق. كندنقض مي خود را رو؛ ازاينپذير نيستتحقيق
 موضوع تحقيق يعني ،تعميم آن به مطالعات اجتماعي وها گرااثباتانحصارگرايي متدولوژيك 

آنها نتوانستند علم  ،علاوههب. كل است مغالطه جزء و ي،منطقاز لحاظ كند و انسان را تحريف مي
نشان بسياري از منتقدان آنها  همچنين. نياز به متافيزيك بسازندبي عاري از متافيزيك و خالص

زيرا محقق خود موجودي اجتماعي  ؛دليل استادعايي بي ،طرفي تحقيق در علوم انسانيدادند كه بي
در اين . وانگهي شعار علم خالي از ارزش نيز مبتني بر يك نظام ارزشي ديگر است ؛و ارزشمدار است

نسبت به  تفاوتبيگرا و غير الهي و علوم انساني ماده ،گرايانهاثباتطور كه در فضاي صورت همان
علوم توان ميبيني الهي توليد شد، در فضاي اسلامي نيز الهي و بلكه مغاير با جهان هايارزش

دانشمندان مسلمان است كه با روش تحقيق تجربي و متناسب  بر بلكه ،انساني اسلامي توليد كرد
طور كه همان ؛يندهاي اسلامي براي توليد علوم انساني بومي تلاش نمابيني و ارزشبا جهان

 بينيبا جهان بيني ماترياليستي خود علوم انساني توليد كردند كه طبعاًبراساس جهان هاگرااثبات
اگر به . افزايدبر آنها مي ،جاي حل مشكلات جامعه اسلاميبه روازايناسلامي قابل جمع نيست؛ 

هاي ن و حيوان قرباني شباهتهاي بنيادين انسااين صورت علوم انساني توليد شود، ديگر تفاوت
   .زيرا روش تحقيق در اين علوم منحصر به روش تحقيق تجربه حسي نيست ؛دو نخواهد شدآن

زيرا  ؛نيست گرااثباتگرا و تجربه ،علوم انساني اسلامي در عين استفاده از روش تجربي
روش تحقيق تجربي  اما. باشدنميبيني اسلامي سازگار با اصول جهان گرايياثباتگرايي و تجربه

ييد اسلام است و آيات و روايات اسلامي أهاي مطالعه طبيعت و انسان مورد تيكي از روش عنوانبه
 پژوهي درانسان. نمايندها تشويق ميبشر را به استفاده از اين روش مانند استفاده از ساير روش

دليل هاز مزاياي آن برخوردار و بهاي تحقيق جاري دليل استفاده از روشهعلوم انساني اسلامي ب
يعني مشكلات فردي و  ،گرايانهاثباتمشكلات برخاسته از اين منطق  ،عدم انحصارگرايي روشي

گرايي در تربيت همچون نسبيو هاي اجتماعي و تعليم اجتماعي منتج از سكولار كردن سيستم
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